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  چكيده

يعنـي او مقصـود از   . كانت فيلسوف شهير آلماني  قصدش از نقادي عقل آن بود  كه براي ايمان جاي باز نمايـد   
دموكراسـي در ايـن مقالـه نيـز بـراي آن اسـت كـه        شناسي و نقادي  آسيب. نقادي خود را كاري اثباتي قلمداد كرده است

ثمره ديگر اين مقاله آن اسـت كـه   . دموكراسي را سلامت و بقا بخشد، نه آنكه آن را از ديده انداخته يا از اساس براندازد
سازد؛ هم دموكراسي در مقام تعريف و توصيف و هم آن دموكراسـي موجـود و    ما را با دنياي واقعي دموكراسي آشنا مي

كنـيم و بـا    لمـس مـي  را ش هـاي شناسـيم و نياز  دموكراسي را مي» كشش«و » برد«با آشنايي نخست . حقق در عينيت گيتيم
ــا شــناخت نيازمنــديها و   آشــنايي دوم خطرهــا و تهديــدهاي متوجــه بــه آن را مــي  شناســيم و در مجمــوع ممكــن اســت ب

. تـر باشـيم   هاي تكميلـي و تضـميني آن موفـق   هاي خارجي و دشمنانش، در جستجوي راهكار محدوديتهايش و نيز آسيب
. نيست ي آنها ها و شايستگي به معناي ناديده انگاري قوت ي دموكراسيها ها و ضعف شايان ذكر است كه بررسي آسيب

پردازد، از ارزش و كمال آن آگاه بوده است  شناسي آن مي گوهري به آسيب يبه عبارتي كسي كه به دنبال سلامت و بقا
  .شناسي  ندارد نيازي به آسيب ،فاقد ارزشو گرنه شي 

خرد و حقوق، آزادي، موبوكراسي، اوليگارشي، پارلمانتاريسم، قانون، سرمايه سالاري، جهان  :هاي كليدي واژه
  .شدن

  
  مقدمه

شوند تا  كنار مي گيرند، هم ها كه بعد از اين هر يك بنحو جداگانه مورد بحث قرار مي اي از آسيب در اينجا پاره  
گيرد كالبد  نظر قرار مي مورداما آنچه در صفحات بعد . سالاري را روشن سازند  رد دموكراسي و ميزان صدق مردمب

  .هاست شكافي و شناخت بهتر هر يك از اين آسيب



آل،  ترديد نقاط شكوهمند و كمالات رضايت بخش موجود در گفتمان دموكراسي، در مقام تعريـف و ايـده   بي  
اما اگر ديده را به عرصه واقع و امكان برانيم با حقايق ديگر نيـز  . و مطلوب عام و خاص ساخته استدموكراسي را مطبوع 

سازد مشاركت  سالاري مي  مهمترين واقعيت مشهود اين است كه آنچه دموكراسي را دموكراسي يا مردم. شويم روبرو مي
گردد كه در عرصه تحقـق و امكـان، مشـاركت     اگر معلوم اكنون. سازي در عرصه سياسي است مردمي در فرآيند تصميم

سالاري جز لفظي خوش برش و عـوام پسـند چيـزي ديگـر       مستقيم و غيرمستقيم مردم عملي نيست از دموكراسي يا مردم
گرفتـه شـده    2و قـدرت  1دموكراسـي از دو واژه يونـاني مـردم   . ماند مگر آنكه براي آن تعريف جديدي تدارك شود نمي
سازي جمعي و برخورداري از حـق يـاد شـده بنحـو      ا به معناي شركت آحاد جامعه در فرآيند تصميمو ميتوان آن ر 3است

مندي كافي از خرد و اخلاق نيـك بـه مشـاركت سياسـي      به عبارتي مفروض آن است كه همه انسانها با بهره. برابر دانست
در نـزد عامـه وجـود دارد؟ البتـه ايـن پرسـش       اما آيا واقعاً خرد و خبرويت كافي و منش و اخلاق نيك وافـي  . پردازند مي

اختصاصي به مبناي طرفداران عقل شهودي و مطلق بودن اخلاق نـدارد و حتـي بـر مبنـاي كسـاني كـه خـرد را ابـزاري و         
و آيا روح جمعي و سن رواني آحاد  جامعه به آن پايه و . اند نيز اين پرسش همچنان باقي است اخلاق را نسبي تلقي كرده

كنار امواج سازمان يافته و محاسبه شده خبري و تبليغـي نگـردد؟ امـواجي كـه در جهـت       ه است كه همسو و هممايه رسيد
آيد؟ واقعيت مشهود آن است كه آنچـه   داري و منافع حزبي و خواست اقليت حاكم به جنبش در مي منافع غولهاي سرمايه

بنابراين اراده مردم بيش از آنكه . اي اصيل تا اراده، شود بيشتر يك اراده مصنوعي است در فرآيندهاي سياسي مشاهده مي
  .يند سياسي استآيند سياسي باشد ثمره فرآمحرك فر
تها از جمله كساني هستند كه تعارض بين واقعيـت و نظريـه   سكارل ماركس، ژزف شومپيتر و بنحو كلي ماركسي  

دها منحصر به ماركسيستها نيست بلكه بين صاحبنظران البته اين قبيل انتقا. اند كلاسيك دموكراسي را مورد بحث قرار داده
كـه بـا ديـدگاههاي     ،غربي و موافقان دموكراسي از ژان ژاك روسو گرفته تا متفكـران امـروزي نيـز وجـود داشـته اسـت      

ول بسياري از ايـن انتقادهـا بـر غيرواقـع بينانـه بـودن اص ـ      . بسياري از آنها در اينجا و در طول مقاله حاضر آشنا خواهيم شد
به عنوان نمونه دو تن از استادان دانشگاههاي پاريس انتقاد از رژيم . گذارد دموكراسي و تضادهاي حقوقي آن انگشت مي

كننـد آزادنـد، آنهـا سـخت در      مـردم انگلسـتان فكـر مـي    : گويـد  كنند كه مـي  اي از روسو شروع مي نمايندگي را با جمله
وقتـي آنهـا انتخـاب شـدند مـردم ديگـر       . شـود  انتخاب اعضاي پارلمان مـي اشتباهند زيرا آزادي آنها فقط محدود به زمان 

  4 .اي بيش نيستند بنده
  لم شـــــهير اتريشـــــي ااز جملـــــه موافقـــــان مهـــــم دموكراســـــي كـــــارل پـــــوپر فيلســـــوف عــــ ـ        

ن را يـك مغلطـه   سالاري است و مردمي بودن آ  است كه از اساس منكر مردمي بودن دموكراسي يا مردم) 1994-1902(
  5.داند بيش نمي
سالاري بوده اسـت، بعـد از     نيز كه از نظريه پردازان عمده دموكراسي يا مردم) 1806-1873(جان استورات ميل  

انديشه اوليه خود مبني بـر كفايـت حـق رأي عمـومي و انتخابـات آزاد و رأي مخفـي بـراي اسـتقرار دموكراسـي بـه ايـن            
در دموكراسـي داراي دانـش و توانـايي فكـري لازم بـراي وضـع قـوانين و اتخـاذ          هـا سـرگرم شـد كـه آيـا مـردم       پرسش

                                                           
1- demos 
2 - Kratos 
3- see Cocise Dictionary of Poltitics. P 129. 4-  73سياست و حكومت در اروپا ص   
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كننـد   ميل مردم مثل بيماراني هستند كـه احسـاس ناخوشـي مـي    آقاي به نظر . هاي درست و مؤثر خواهند بود يا نه سياست
در كـار قانونگـذاري وارد    به علت اين ملاحظات بود كه ميل ناگزير شد تا اقليت را. دانند ولي خود درمان خويش را نمي

با اكثريـت عـددي تأكيـد نمايـد و از ايـن پـس       ) برآمده  از اقليت فرهيخته(نموده و بر ضرورت تركيب دانش و تخصص
اش را  شـد كـه بهتـرين نمونـه     سالاري مبتني بر اكثريت عددي به نظر او دموكراسي كاذب قلمداد مي  دموكراسي يا مردم

سـالاري، اكثريـت عـددي      از ديدگاه اين نظريه پرداز عمـده دموكراسـي يـا مـردم    . داد دموكراسي آمريكايي تشكيل مي
بنـابراين دموكراسـي اكثريـت فرومايگـان اسـت كـه       . اي است كه از خود رأي و نظري ندارند مايه ميان  مركب از مردمان

دليـل كـاذب بـودن    . سـازد  ولي مـي گيرد و ذوق و سليقه عوام را در جامعه مست استعداد و فرديت فرهيختگان را ناديده مي
از نظـر ميـل دموكراسـي واقعـي بـه جـاي       . گيرد چنين دموكراسي آن است كه تفاوتهاي طبيعي ميان مردمان را ناديده مي

 6.آورد نمايندگي افراد پراكنده و پرشمار، امكان نمايندگي گروهها و منافع مختلف را در نهادهاي سياسي بـه ارمغـان مـي   
البته راهكارهايي كه او ارايـه داده اسـت نيـز    . اكثريت از نظر ميل هم دروغين است و هم غيرعمليحاصل آنكه حكومت 

بويژه آنجا كه اقليت بتواند بـا  . شير بي يال و دم و اشكمي است كه از معناو مسماي دموكراسي چيزي باقي نگذارده است
انتخاب مـورد نظـر خـويش را در اذهـان عامـه توليـد       اي و تكنولوژي اغوا و تحريف، تفكر و  توانمنديهاي علمي و رسانه

هـاي فـيلم و    نمايش، اوضاع سياسي در جوامع صنعتي را به صحنه -شوارتز نبرگ در كتاب دولت. كرده و صورت بخشد
و مردم با هم در كنش متقابل قـرار  ) سناريو(كند كه در آن سه ضلع يك مثلث يعني هنر پيشه اول، نمايش سينما تشبيه مي

بـه خـود   ) نمايش فـردي (شود و اغلب حالت نمايش يكنفره تبديل مي) سناريو(گويد سياست به نمايش وي مي. يرندگ مي
جامعه شناس ايتاليـايي دموكراسـي را   ) 1848-1923(تو شايد به لحاظ اين دست مطالب است كه ويلفرد و پاره 7.گيرد مي

وسيله نخبگـان ممكـن اسـت، امـا حكومـت هيچگـاه بـه         ها به گفت اگر چه بسيج و تحريك توده شمرد و مي ناممكن مي
) 1858-1941(و با نظر گائتانوموسكا. هاي برگزيده بر حكومت استيلا دارند افتد، بلكه همواره گروه دست توده مردم نمي

هـا،   گويـد انتخابـات در دموكراسـي    شود كه مـي  داند روشن مي يكي از وجوه سخن پاره تو كه دموكراسي را ناممكن مي
البته توجه به دروغين و مغلطه بودن دموكراسـي يـا    8.سازمان است هاي سازمان يافته و اكثريت بي قابتي نابرابر ميان اقليتر

اي از  شود؛  بلكه در حوزه عمل و تحقق نيز به علت پاره سالاري فقط به عرصه نظريه پردازي و تعريف خلاصه نمي  مردم
اي از عوامـل اوليگارشـيك در عرصـه     و پـاره  9ناصـري از اريستوكراسـي  مشكلات يـاد شـده در مباحـث نظـري فـوق، ع     

ميتوان گفت كه در حقيقت در طي تـاريخ  «: در كتاب آشنايي با علم سياست آمده است. دموكراسي داخل گرديده است
در (نظـارت قضـايي  . بـوده اسـت   10هر حكومت دموكراتيكي شامل برخي از عوامـل آرسـيتوكراتيك و يـا اوليگارشـيك    

كند مطابق با قانون اساسي باشد بـر مبنـاي احتـرام عميـق بـه       كه مراقب است قوانيني كه قوه قانونگذاري وضع مي) ريكاام
ستوكراسي امريكـايي دانسـت، هنگـامي كـه     يقضات و اعتماد به پاكدامني ايشان قرار گرفته است، و ميتوان آنرا نوعي آر

اصـيل و كـاردان را بـراي نماينـدگي خـويش در مجـالس        كننـد افـراد   شهروندان يك حكومـت دموكراتيـك سـعي مـي    
قانونگذاري انتخاب كنند نتيجه اين خواهد شد كه مخلوطي از عوامل خـوب دموكراتيـك و اوليگارشـيك بـر سـر كـار       
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  در بعضـــي از نقـــاط امريكـــا . بـــرد بريتانيـــاي كبيـــر هنـــوز در چنـــين سيســـتم مختلطـــي بـــه ســـر مـــي. خواهـــد آمـــد
  11»..…د دارد كه جوانان خاندانهاي برجسته را به رياست ادارات دولتي انتخاب كنندتمايلات قابل توجهي وجو

آل تـا دموكراسـي در مقـام واقـع و      سالاري در مقام تعريف يا ايده  خلاصه و حاصل آنكه از دموكراسي و مردم  
سالاري، اراده مردم   ا مردمچنانچه ديديم به قول برخي از منتقدين در دموكراسي ي. اي بس دور و دراز است تحقق فاصله

هـاي رأي و بـه    يند سياسي باشد ثمره آن است و به قول برخي ديگر آزادي مردم تا پاي صندوقآبيش از آنكه محرك فر
ترين نظريه پرداز دموكراسي اسـت، دموكراسـي    سالاري يك مغلطه، و از نظر ميل كه عمده  قول پوپر دموكراسي يا مردم

شـناس ايتاليـايي دموكراسـي يـا      بر اكثريت عددي يك دموكراسي دروغين، و از نظر پاره تو جامعهسالاري مبني   يا مردم
  .ممكن استبطور كلي غيرسالاري اساساً   مردم

توجـه اجمـالي بـه     ،تس ـزيرا آنچـه مقصـود فعلـي ا    ،اكنون ما در پي ارزيابي و تحليل دقيق اين اظهارات نيستيم  
آيد ارايـه   البته آنچه از اين پس تحت عناوين متنوع ديگر مي. گفتمان دموكراسي است فاصله بعيد بين شعار و واقعيت در

  .باشد سالاري مي  تر از دنياي واقعي دموكراسي يا مردم تصوير هر چه دقيق
در اينجا بايد تأكيد نمود كه آشنايي با تصـوير واقعـي دموكراسـي، بـويژه بـراي آن دسـته از جوامـع مـذهبي و           

خواهند با حفظ اعتقاد به ربوبيت پروردگار و عبوديت انسان و لـوازم آن رونـد دمـوكراتيزه شـدن را طـي       اسلامي كه مي
زيرا در غير اين صورت مؤالف و مخالف دستخوش عشـق يـا نفـرت خيـال پردازانـه       ،كنند، گام نخست و ضروري است

  .آميزند امكان در هم مي گشته و در اثر عدم بصيرت كافي مقتضاي شعار و خيال را با مقتضاي واقع و
  

  خرد و حقوق در دموكراسي
تـأثير فـراوان    12فلسفه جديد دموكراسي در نگاه خود به انسان به عنوان موجود خردمند از فلاسفه قرن هيجدهم

برد، در عين حال فرض اوليه و اساسي دموكراسي اين بوده است كـه مـردم بـه دليـل برخـورداري از عقـل و منطـق و         مي
از محورهاي اساسي سيستم دموكراتيك رضـايت عامـه اسـت كـه     . ، شايستگي حكومت بر خويشتن را دارنداخلاق نيك

ديگـر فـرض مهـم    . گيرد اين رضايت از رهگذر بحث آزاد بر مبناي عقل و منطق و به مقصود كشف حقيقت صورت مي
گيرد و  ديگران را در نظر ميمحجوب بوده و حقوق  بطوركلياخلاقي و  يدموكراسي اين بوده است كه بشريت موجود

تصور عمومي بر آن بود كـه   13.باشد كه تعادلي بين ادعاهاي جامعه با هوسهاي خودخواهانه خويش بوجود آورد قادر مي
مهـارت نيـز وجـود     اي كه در رهبران اجتماع موجود است در افراد بيسـواد و بـي   اين استعداد عقلي فطري بوده و به اندازه

  . دارد
دموكراتها بر خلاف نياكان خود اطمينان چنداني به صلاحيت و سلامت دستگاه منطق و خـرد بشـري    اما امروزه

بـرد   را همانطور كه تحقيقات جديد روانشناسي نشان داده است نيروي خرد آدميان از دو آسيب بزرگ رنج ميزيندارند، 
آسـيب نخسـت آن اسـت كـه نيـروي       مقصـود از . كه يكي از قبيل عـدم مقتضـي و ديگـري از مقولـه وجـود مـانع اسـت       

در افراد مختلف به شدت متفاوت اسـت و آسـيب دوم ايـن كـه رفتارهـاي انسـانها در مواقـع بسـيار          بطوركليخردورزي 
 1908در سـال   14گراهـام والاس . باشـد  هاي غيرمنطقي و يا احساساتي مـي  برخاسته از خردناب نيست بلكه برساخته انگيزه
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اما با ايـن همـه دموكراتهـا هنـوز مايـل      . مورد ترديد قرار داد ،نتيجه يك جريان عقلي استاين فرض را كه هر عمل بشر 
  15.نيستند كه اعتقاد خويش را در مورد پيروي اساسي بشر از منطق از دست بدهند

ها به همين دليل مجوز حكومت و سـالار   در حالي كه عقل در نزد دموكراتها، فطري و عمومي بوده و عامه توده  
عقل ابزاري يعني اين كه خـرد انسـاني هـيچ حـق و نقشـي در      . يافتند، در نزد ليبرال دموكراتها عقل ابزاري است مي بودن

تعيين محتواي اهداف انساني ندارد، تعيين محتـواي اهـداف را بايـد بـه عواطـف و خـوف و رجاهـا و آمـال و آرزوهـا و          
سايل و ابزارهاي لازم را در راستاي آن اهـداف دارد و نـه چيـز    تطبيق و ،ها سپرد، عقل در اين بين فقط حق تنظيم خواسته
جرمـي   از برده عواطف است،  يا بدان گونه كـه  ،عقل در نزد ليبرال دموكراتها همانطور كه هيوم اعلام كرده است. ديگر

 ،كند ي كه عقل ميكنند و تنها كار ها و آمال وآرزوهاست كه اهداف اعمال را تعيين مي بنثام قايل شده است اين خواسته
بدينسان معقول بودن در ليبرال دموكراسي يعني بيشينه . ها و آمال را معلوم سازد اين است كه وسايل رسيدن به آن خواسته

شود كـه بپرسـيم منـافع چيسـت؟      اما عمق سقوط انسان معاصر و جايگاه تأسف بار او آنگاه آشكارتر مي. 16ساز نفع بودن
منافع در نزد ليبرال دموكراتهـا مبتنـي بـر    . شود بسيار متفاوتي به كار گرفته مي هاي گونهاصر به منافع در گفتمان سياسي مع

بنـابراين از ديـدگاه    17.باشـد  آمال و آرزوهاست و هرگز به معناي نيازهاي واقعي افراد و آنچه براي آنها خوب است نمـي 
ها هـر چنـد بـا نيازهـاي واقعـي       نافع، آرزوها و خواستهليبرال دموكراسي معقول بودن يعني تأمين و تحصيل هر چه بيشتر م

  . افراد مطابق نبوده و هر چند بواقع براي آنها خوب نباشد
در حالي كه دموكراتها . كنيم نيز مشاهده مي) واخلاق(مشابه همين فروكاهش و انحطاط اسف بار را در حقوق    

باشد بين  گيرد و قادر مي ق ديگران را در نظر ميديدند كه حقو بشر را يك موجود اخلاقي و در اصل محجوب مي
هاي رايج يعني ليبرال  هاي خودخواهانه خويش تعادل برقرار سازد، امروز، در دموكراسي ادعاهاي جامعه با هوس

هاي فردي  به جاي تكيه بر عدالت و با تكيه بر حاكميت هوا و هوس به جاي تكيه بر  دموكراسي  با تكيه بر آزادي
خرد، هيچ مبناي ثابتي كه از لحاظ نظري بتوان بر اساس آن حقوق را به اشخاص نسبت دهيم، غير از محاسبات حاكميت 

اين مطلب گذشته از آنكه توسط جرمي بنثام، جان استوارت ميل و ساير ليبرال . ، وجود نداردصرف نفع انگارانه
غالب آن دسته . باشد وجود در فلسفه غرب نيز ميدموكراتها بيان شده است، در حقيقت لازمه مشكلات معرفت شناسي م

اي را  اند، توجيه فلسفي هيچ موضع يا نظريه از فلاسفه غربي كه در گردابهاي مشكلات معرفت شناسي گرفتار آمده
هاي بشر براي رفاه و سعادت بوده است چگونه در  بينيم حقوق نيز كه زماني يكي ديگر از دستمايه مي. دانند ممكن نمي

  .يابد ن معاصر به منفعت و در نهايت به خواسته و آرزو و ترس و اميد ارجاع و تحويل ميجها
علاوه بر تعـارض يـاد شـده بـين اصـول       -با توجه به آنچه گفته شد تعارض مشابه ديگري نيز :تعارض مبنايي

توضيح . ي وجود دارددر خصوص گفتمان دروني ليبرال دموكراس -اوليه دموكراسي و دموكراسي ليبرال در مورد حقوق
اين كه اگر چه محوريت اصلي را در ليبرال دموكراسي اصـالت منفعـت دارد، امـا در عـين حـال، فلاسـفه و انديشـمندان        

ها و حقوق طبيعي و عيني و كلي قابل كشف و شـناخت بـاور دارنـد و ايـن      مدافع ليبراليسم، همچون دموكراتها، به ارزش
قايل به اصـل كلـي قابـل     ،ناگفته نماند كه ليبرال دموكراتها نميتوانند. يي آشكار استيك تذبذب و تزلزل يا تعارض مبنا

كشف نباشند، زيرا براي تعيين مرزهـاي حـوزه خصوصـي و حـوزه عمـومي، كـه اولـي لازمـه ليبراليسـم و دومـي لازمـه            
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امـا از  . عريف نموددموكراسي است، بدون وجود يك اصل مطلق قابل كشف هرگز نميتوان مرز خصوصي و عمومي را ت
به عنوان مباني ليبرال دموكراسي بـا هـر گونـه اصـل كلـي       19آمريكايي و اصالت فايده اروپايي 18طرفي اصالت عمل مفيد
  .بدينسان ليبرال دموكراسي محكوم به تعارض و ناسازگاري دروني هميشگي است. قابل كشف ناسازگارند

  
  دموكراسي و آزادي

اما در دموكراسي مفهوم دقيق آزادي چيست؟ در دموكراسي مقصود از . است آزادي از اصول مهم دموكراسي  
سازي جامعه برخـوردار باشـند و بتواننـد آنچـه را      آزادي اين است كه شهروندان از حق مشاركت آزاد در فرآيند تصميم

تصـاد، هـر چنـد در ذات    اما آزاديهاي ديگر، از قبيل آزادي اعمال دينـي و آزادي در اق . لازمه مشاركت است انجام دهند
كننـد، البتـه چنـين آزاديهـايي بـه وسـيله دموكراسـيها         يند مشاركت پيدا نمـي آمستقيمي با فر ارتباط، هستند خود با ارزش
 -اكنون بايد ديد دموكراسي براي تحقق اين مهتـرين اصـل خـود   . 20شوند هر چند از اصول دموكراسي نيستند حمايت مي

و يـا بـا چـه    . اي توانايي و توفيق دارد تا چه پايه و مايه -سازي جامعه در فرآيند تصميميعني برخورداري از حق مشاركت 
  هايي دست به گريبان است؟ آسيب

هـاي مردمـي    شك  تـوده  بي. است) 21دماگوژي(هاي جدي و خطرناك براي آزادي، عوامفريبي يكي از آسيب  
كامـل و   به صـورت هاي دنياي سياست را  انند همه پيچ و خمبنحو عموم، به ويژه با مشاغل و اشتغالات فراوان هرگز نميتو

هـاي از پـيش    به ويژه كه اقليت حاكم با در دست داشتن امكانات ميتوانـد مشـيت   ،يا دست كم در حد لازم درك نمايند
مايـد، بـه   ها و ساير مراكز و مؤسسات تحت نفوذ خود، با ظرافت به بدنه جامعه تزريـق ن  طراحي شده خود را با ابزار رسانه

ه و به اين شكل اقليت حاكم، اكثريت را بنحـو ب ـ . هاي ساختگي و اراده مصنوعي توليد نمايد ها ذهنيت شكلي كه در توده
)  بـا پنبـه سـر بريـدن    (اين كنارگذاري و محروم سازي. گذارد صدا از پيش روي خود برداشته و كنار مي بي كاملاًصورت 

جان ديـويي خـاطر نشـان    «. پذيرد آنكه خود قربانيان توجه يابند صورت مي يبدون ايجاد وحشت و رعب يا سركوب، و ب
  »22.شود كه ديگر متوجه محدود بودن خود نيستند ها به قدري محدود مي سازد كه نتيجه اين است كه تجربه توده مي

آن را در اظهارات  اي ديگر از مثال گونه رشماري داشته باشد به طو البته عوامفريبي يا دماگوژي ميتواند صور بي  
گويـد رهبـران همگـي از نيكـان نيسـتند و بـه ايشـان         افلاطون در دومين ايراد خود به دموكراسي مي: افلاطون ميتوان ديد

ها را بگيرند و به علاوه چون رهبران بـراي تـأمين بقـاي محبوبيـت يـا مقـام يـا         اعتماد نتوان كرد كه هميشه بهترين تصميم
اند كه از راههاي آسان اين پشتيباني را به دست  پشتيباني مردم هستند، پيوسته دچار اين وسوسه درآمد خود هميشه نيازمند

پرهيزنـد و   دارند و از بازگفتن حقايق تلخ مي آورند، بدين گونه كه هميشه پاس خوشاينديها و بد آينديهايشان را نگاه مي
د و در هـر حـال وظيفـه خـويش را خرسـند كـردن مـردم        كنن هيچ گاه از سياستي كه به مذاق توده ناخوش آيد دفاع نمي

آنچه افلاطـون در بـيش از دو هـزار سـال پـيش گفتـه اسـت را در دموكراسـيهاي امروزينـه          . 23دانند  نه آگاه كردنشان مي
هاي عمومي از محبوبيـت بيشـتري    به عنوان نمونه در آمريكا وقتي رييس جمهور بر اساس نظرخواهي. بوضوح ميتوان ديد
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آورد، زيـرا نماينـدگان از پيامـدهاي     هاي قانوني وي حمايت بيشتري بـه عمـل مـي    از برنامه گاهيدار باشد، كنگره برخور
بر عكس وقتـي محبوبيـت ريـيس جمهـوري نـزد افكـار عمـومي        . ترسند با رييس جمهور محبوب مي تناخوشايند مخالف

ها بر روابط ميان  و بدين قرار نظرخواهي. كنند ل پيدا مينمايندگان كنگره نيز بيشتر به مخالفت با وي تماي. يابد كاهش مي
البته اين ملاحظات تا آنجا كه به قرباني شدن مصـالح جامعـه و    24.گذارند اي مي رييس جمهور و كنگره تأثير تعيين كننده

معرفـي   گيريهـا منفعـت و قـدرت    بشريت منتهي نشود ميتواند مثبت تلقي گردد، اما آنجا كـه بـه صـراحت مبنـاي تصـميم     
شود، نه فضيلت و عدالت و نه مصالح اجتماع،  روشن است كـه بسـيار خطرسـاز بـوده و جـز عـوامفريبي نـام ديگـري          مي

  .ندارد
گردد كه در حالي كه ليبـرال   دومين آسيب آزادي در گونه رايج دموكراسي يعني ليبرال دموكراسي نمودار مي  

دهد و بواقع ليبـرال   را به شدت كاهش مي  اما كاركرد آن ،ت دارددموكراسي با نظريه مشاركت و حاكميت مردمي موافق
  .و به ظاهر دموكرات است تفصيل اين مطلب را در فرصتي ديگر بايد پي گرفت

سومين آسيب آزادي در دموكراسي استبداد اكثريت است كه غم بارترين صورت آن زمـاني اسـت كـه اقليـت       
مبحـث ذيـل   . كه توسط اقليت حاكم سرمايه سالار تهييج و تحريك شده باشـد فرهيخته دچار استبداد اكثريتي شده باشد 

  .نمايد اين آسيب را پيگيري مي
  

  استبداد اكثريت
ولـي ممكـن اسـت    . اصل جوهري و جوهره اصلي دموكراسي مشاركت عمومي در فرآيند تصميم سازي اسـت   

و از آنجا كه ماهيت اين آسـيب بـا جـوهره    . رددتصميم سازي اكثريت، مانع تحقق و فعليت يافتن تصميم كثيري ديگر گ
همچنان كه بسـياري  .  دموكراسي، يعني مشاركت عامه مردم در تصميم سازي، ناسازگار است نميتوان بر آن چشم پوشيد

بيم آن داشتند كه نفـوذ   25جان استوارت ميل و توك اويل. اند از صاحبان رأي و نظر غافل نمانده و از آن انديشناك بوده
تهديد يك اكثريـت سـتمگر امـري    «: نويسد كارل كوهن مي 26.ثريت حكومت استبدادي اكثريت را در پي داشته باشداك

از ) 1715-1836(ماديسـون  27.انـد  واقعي است و منتقدان دموكراسي همواره از آن بيمناك بـوده و بـر آن تأكيـد ورزيـده    
بــه عــلاوه وي از نظريــه پــردازان برجســته . بــود بنيانگــذاران دموكراســي آمريكــا و چهــارمين ريــيس جمهــور آن كشــور

كنـد لكـن    از نظر او نمايندگي و پارلماني مسئوليت حكومت را در نزد شهروندان تأمين مـي . رفت دموكراسي به شمار مي
افع در برابـر من ـ  گـاهي هاي اقليت  از نظر او منافع گروه. نميتواند از اعمال سلطه و استبداد اكثريت بر اقليت جلوگيري كند

نـام و نـامريي و پسـت عـوام      هيچ نوع استبداد و ظلم به قدر استبداد بـي : سانتايانا گويد 28.متحد اكثريت آسيب پذير است
نمايد و هر چيز نوظهور و هر نوع  اين نوع استبداد در همه جا نفوذ كرده و هر عملي را خنثي مي. الناس نفرت انگيز نيست

هـاي جـوان درختـي بـارور را پژمـرده سـازد، در        هاي در حال شكفتن و شاخه و شكوفه ها نبوغ را مانند تند بادي كه غنچه
البته زيان استبداد اكثريت به محروميت اقليت از حقوق خود و ستمكاري در  29.برد نتيجه حماقت وحشيانه خود از بين مي

گـاه   ي جامعه مدني به عنوان تكيهها گردد و از زيانهاي ديگر آن تضعيف و تخريب نهادها و انجمن حق آنان خلاصه نمي
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دموكراسـي  : گويد انديشمند سياسي فرانسوي مي) 1805-1859(آلكسي دوتوكويل. اصلي مقاومت در مقابل دولت است
هـاي   در غيـاب جامعـه مـدني و انجمـن    . هاي اجتماعي واسط ميان فرد و حكومت  اسـت  نيازمند پيوندهاي مدني و انجمن

نامد و منظورش نه فرديت بلكه انـزوا و ذره گونـه شـدن در     دد كه توكويل آن را تفرد ميگر اجتماعي وضعيتي مستقر مي
ممكن است چنان بـه تضـعيف فرديـت بينجامـد كـه افـراد بـه        » تفرد«. اي خوانده شد اي است كه بعدها جامعه توده جامعه

سـالاري را بـه عنـوان      مردمارسطو پدر علم سياست، دموكراسي يا  30»..…سهولت دستخوش سلطه افكار عمومي گردند
شكل فاسد و گمراه حكومت و نوعي از حكمراني مردم جاهل محكوم كرد، البته پيش از او معلمـش افلاطـون نيـز آن را    

در دموكراسـي رأيهـا را   : نويسـد  عبدالرحمن عـالم در ضـمن ناشايسـتيهاي دموكراسـي مـي     . حكمراني جهالت ناميده بود
تصـميمات را اتخـاذ    بنحـوي هـا   هـاي داوري و كابينـه   اكثريـت در مجلسـها، هيـأت    .ن كنندشمارند نه اينكه آنها را وز مي
نماينـدگان   در همان حال. پيش ببرندبه كنند كه ممكن است خردمندان در اقليت و انزوا قرار گيرند و ابلهان كارها را  مي

عبـدالرحمن عـالم    31.فراسـت عملـي ندارنـد   آنها مهارت، مديريت و . اند تجربه صلاحيت  و بي اي، بي منتخب مردم، حرفه
سقراط حكيم  :گويد كند و مي مخالفت با فرديت و آزادي اقليت فرهيخته را نيز در زمره ناشايستيهاي دموكراسي ذكر مي

و گاندي را يك هنـدوي  » چرم بر علم پيروز شد«محاكمه و مجبور به نوشيدن شوكران شد و  ،به درخواست يك كفاش
مـدارا   ،عـوام بـا مـردان پايبنـد بـه اصـول      ) مقصـود ايـن كـه   (امات ضد نژادي او موافق نبود تـرور كـرد،  متعصب كه با اقد

عالم در قسمت ديگـري   32.حتي اگر فردي بخواهد از حزب بهره بيابد بايد هويت خود را در آن مستهلك كند. كنند نمي
كنـد و   بـه عنـوان ناشايسـتي ديگـر آن يـاد مـي      سـالاري    از بحث، سوء استفاده از اصل برابري را در دموكراسي يـا مـردم  

برابري مورد تأكيد فراوان و بر اين فرضيه دروغين مبتني است كه همه انسانها در آمادگي بـراي   ،گويد در دموكراسي مي
شركت در حكومت، هر قدر هم كه ارزش واقعي يا توان ذهني داشته باشند با هم برابرند و اين كم توجهي به آمـوزش و  

سـامويل هـانتينگتون عـالم     33.كنـد  آموزشها و نالايقها تبـديل مـي   كارشناسي،  دموكراسي را به حكومت نادانها، بيدانش 
سياسي آمريكايي نيز گويد اگر مردم بيش از حد فعال و طالب مشـاركت مسـتقيم در سياسـت باشـند بـارگراني بـر دوش       

  34.دموكراسي گذاشته خواهد شد كه آن را از پاي در خواهد آورد
براي خروج از اين مشكلات راهكارهايي ارايه گشته اسـت كـه هـيچ يـك  قـرين توفيـق نيسـت زيـرا يـا عنـان             

هاي غيرمستقيم و حكومت نمايندگي اختيـارات را بـه جمعـي     حكومت را از دست عامه خارج ساخته و مانند دموكراسي
مانـد، زيـرا دموكراسـي بـه      دموكراسي باقي نمي سالاري يا  نمايند كه در اين صورت چيزي به نام مردم خاص واگذار مي

نهند كه در اين صورت نيـز   گردد، يا همچنان عنان اختيار را در دست عامه باقي مي اوليگارشي يا گروه سالاري تبديل مي
  .مشكل استبداد اكثريت به قوت خود باقي است

گرايانه  گرايانه و چه به روايت واقع  مانسالاري چه به روايت آر  بدين لحاظ ميتوان گفت كه دموكراسي يا مردم  
همچـون آزادي فـردي،    -گرايانـه دموكراسـي بـا بهتـرين تصـويرهاي ممكـن       هاي آرمـان  در نظريه. با مشكل مواجه است

صداي خداست و اكثريت هيچگـاه   ،مشاركت عموم در سياست، فضيلت مدني، حكومت اكثريت و اين كه صداي مردم
عمومي به عنـوان   يومي همواره صائب است و همه مناصب بايد انتخابي باشد و يا مراجعه به آراافكار عم ،كند اشتباه نمي
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  دموكراسـي يـا مـردم   . گـردد  تصـوير مـي   -برداري شـود  يكي از بهترين ابزارهاي حكومت دموكراتيك بنحو مستمر بهره
همـين لحـاظ اسـت كـه نظريـات       سالاري در چنين تصويري با واقعيات تلخ و مشكلات جدي ياد شده روبـرو اسـت، بـه   

گرايان قدرت مطلقه اكثريت هم به همان اندازه يا بيشتر از قـدرت   گرايانه پديد آمده است، از ديدگاه واقع موسوم به واقع
هاي مؤثر بـه جـاي    گرايان ايجاد اكثريت از راهكارهاي واقع.  هاي اقليت براي حق و آزادي خطرآفرين است مطلقه گروه

هـاي   علاقه، محدود سازي دموكراسي به مشورت با مردم و داوري آنها به جـاي حكومـت تـوده    دي و بيهاي عد اكثريت
اعلام و صدا از  گرايانه نيز عدول بي اما مشكل دموكراسي واقع 35.باشد مردم و لزوم پرورش كارشناسان در امر سياست مي

  .دموكراسي و آهنگ اوليگارشي كردن است
هـا را   خواهـد نگرانـي   طراح قاعده اكثريتهاي مـوج زن مـي   :و قاعده طلايي قاعده اكثريتهاي موج زدن  

ها در جوامع، ثابت نبـوده   مقصود از اين قاعده اين است كه اكثريت. درباره استبداد اكثريت در دموكراسي برطرف سازد
. ثريتهاي مـوج زن ناميـده اسـت   كارل كوهن اين را قاعده اك. پذيرند باشند، زيرا پيوسته از حيث اعضا تغيير مي و نسبي مي

از نظـر  . رود كوهن معتقد است قاعده اكثريتهاي موج زن عاملي بسيار اساسـي در سـلامتي هـر دموكراسـي بـه شـمار مـي       
قاعـده  . كند با توجه به قاعده اكثريت موج زن، قاعده طلايي اسـت  كوهن آنچه دموكراسي را از آسيب استبداد حفظ مي

با اين مضمون كه آدمي بايد هميشه با ديگران چنان ) 6: 31(و انجيل لوقا) 7: 12(در انجيل متيطلايي اشاره به بندي است 
انديشـد كـه    اكثريـت بـا خـود مـي     يخواهد ديگران با او آن گونه رفتار نمايند يعنـي هـر يـك از اعضـا     رفتار كند كه مي

تي كه من عضو آن نيستم بـا مـن نيـز همـان     ممكن است فردا اكثري ،اكثريتي كه من عضو آن هستم هر چه با ديگران كند
هراسـند   گردد تا اعضاء اكثريت با ديگـران آن نكننـد كـه مـي     ديد روز مبادا سبب مي باري پرواي فردا و مصلحت 36.كند

اما بايد پرسيد آيا فقط يك اصـل اخلاقـي آن هـم نـه بـه قصـدي اخلاقـي، بلكـه بـه منظـور           . دگران در حقشان آن بكنند
رسد  ها و غرائز را بگيرد؟ به نظر مي ها و منفعت طلبي حتمالي ميتواند جلو فشار انفجار آميز خودخواهيمصلحت انديشي ا

غيرعقلاني بشر را فراموش كرده است و با گرايشي تقريباً سقراطي كـه در آن معرفـت    ياجزا بطور كليطراح اين قاعده 
البتـه  . گيـري كـافي اسـت    ا احتمال دادن بـراي تصـميم  گمان برده است كه صرف دانستن ي ،شود بافضليت يكي گرفته مي

كوهن به اين استدلال توجه كرده است كه موج زدن حكومت در يك دموكراسي ممكن است اثـر معكـوس هـم داشـته     
همچنانكه روبـرت مـيخلس معتقـد اسـت     . گرايشهاي ظالمانه را بگيرد آنها را تقويت كند يباشد يعني بيشتر از آنكه جلو

كنـد تـا زمـاني كـه      آورد فكـر مـي   دهد، آنكه قدرت را به دسـت مـي   بدست شدن قدرت فراوان روي مي آنجا كه دست
به علاوه همچنانكه خـود كـوهن نيـز مـتفطن اسـت اكثريتهـا       . پايد بايد آن را  به نحوي سود بخش به كار برد قدرتش مي

ت ممكن است اسـاس مشـاركت همگـاني را از    زنند و آنگاه كه اصلاً بنحو كافي موج نزنند قاعده اكثري هميشه موج نمي
آنگاه كه اكثريت، موج نزده و ثابت مانـد مخالفـان ايـن اكثريـت بـراي      . بين ببرد و بدين ترتيب دموكراسي را نابود سازد

مخالفت با آن هيچ اهرم نفوذي ندارند، حتي اگر اكثريت از خشـونت و سـركوب اسـتفاده كنـد هـيچ گريزگـاهي بـراي        
يند سياسي محـروم  آنگاه كه گروههاي اقليت بنحو منظم و با روش فشار شديد اجتماعي از شركت در فراقليت نيست و آ
رسـد، يـك نمونـه بـارز از چنـين مـواردي را كـوهن در         گردد كه به  هيچ گوشي نمي ايشان ضعيف مي شوند آنچنان صد
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بخشهاي عظيمي از جمعيت امريكـا بـر سـياه    كند، و آن نمونه، فشارهاي سازمان يافته  قسمتي ديگر از كتاب خود ذكر مي
  37.دارد گيريهاي مربوط به اجتماع باز مي پوستان است كه آنان را از اعمال حق خود براي شركت در  تصميم

  
  دموكراسي و موبوكراسي

سـازي  در هـر امـري از امـور      در جوامع بزرگ و پيچيده كنـوني دموكراسـي مسـتقيم كـه مـردم بـراي تصـميم         
ت مستقيم نمايند ممكن نيست و در صورت امكان به كمك وسـايل ارتبـاط جمعـي در جهـان امروزينـه      حكومت مشارك

به علاوه بـه اعتقـاد برخـي    . كند اند، مشكل استبداد اكثريت چنانكه گذشت خودنمايي مي چنانكه برخي چنين گماني زده
. يـا غوغـا سـالاري وجـود دارد     38وكراسـي  موب  در دموكراسي مستقيم غير از استبداد اكثريت مشكل ديگـري نيـز بـه نـام    

اي اكثريـت را   هـر گـاه در جامعـه   . مسئوليت و اوباش آمده اسـت  موبوكراسي به معناي حكومت رجاله و مردم عوام و بي
: نويسـد  هـرودت مـي  . گـردد  دموكراسـي بـه موبوكراسـي مبـدل مـي      ،مسـئوليت تشـكيل دهنـد    انسانهاي خودخـواه و بـي  

داند ولي عيبش اين است كه بـه سـهولت ممكـن اسـت بـه       دم را در پيشگاه قانون مساوي ميدموكراسي اگر چه تمام مر«
ايراد نخست افلاطون به دموكراسي مستقيم آن است كه سرنوشت جامعـه را بازيچـه هـوس     39».…موبوكراسي تنزل يابد

هـاي مهـم زنـدگي     را در زمينـه كند و توده مردم به عقيده او در امور سياسـي از داوري درسـت ناتواننـد زي ـ    توده مردم مي
. كننـد  اي ندارند و اغلب به انگيزه عواطف و تعصبهاي خـود داوري مـي   اجتماعي، چون سياست خارجي يا اقتصاد تجربه

شايد پاسخ دهند كـه بـا رهبـري درسـت ميتـوان تـوده مـردم را هوشـيار و          ،هر چند در اين داوري نيت پاك داشته باشند
رهبـران  : گويـد  كنـد و مـي   ر رد اين جواب، دومين ايراد خود را بـه دموكراسـي عنـوان مـي    خردمند كرد ليكن افلاطون د

  .همگي از نيكان نيستند و به ايشان اعتماد نتوان كرد كه هميشه بهترين تصميمها را بگيرند
ا درآمـد  به علاوه چنانكه در پيش از افلاطون نقل كرديم از نظر او رهبران براي تأمين بقاي محبوبيت يـا مقـام ي ـ    

اند كه از راههاي آسان اين پشـتيباني را   خود هميشه نيازمند پشتيباني مردم هستند و به همين علت پيوسته دچار اين وسوسه
  40.آيد پرهيز كنند به دست آورند و از گفتن و تعقيب حقايقي كه بر مذاق عامه تلخ مي

يل استبداد اكثريت و موبوكراسي يا غوغا هايي از قب بدينسان دموكراسي كه در گونه مستقيم خود با آسيب  
اما چنانكه پيشتر نيز اشاره شد،  در آن صورت نيز . سالاري مواجه است ممكن است ما را به گونه غيرمستقيم خود بخواند

  .پردازيم در عنوان بعد به بررسي اين صورت مي. شود دموكراسي به اوليگارشي تبديل مي
  

  دموكراسي و اوليگارشي
،  و به معنـاي  »حكومت گروه اندك«در زبان يوناني، به معناي Oligarchiaيا گروه سالاري، از  41شياوليگار  

شمار بر دولت بدون نظارت اكثريت اسـت، انديشـمندان جديـد، بـويژه در قـرن بيسـتم، توجـه         فرمانروايي گروهي اندك
اينـان برآننـد كـه حكومـت را     . داننـد  مـي  خاص به گروه سالاري دارند و برخي همه حكومتها را نـاگزير گـروه سـالارانه   
كنند و عمل واقعي حكومت هميشه با گروه  نميتوان به فردي و جمعي تقسيم كرد، زيرا جمع يا مردم هرگز حكومت نمي
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اوليگارشي ممكن اسـت  . ي اين گروه اندك با جامعه و حدود مسئول بودن آن است له،  نوع رابطهأاندك است و تنها مس
  42.آورد ، دسته، يا حزب باشد و بنياد اينهاست كه شكلهاي گوناگون حكومت را پديد ميحكومت يك طبقه

چنانچه پيشتر نيز ملاحظه كرديم به نظر بسياري دموكراسي به معناي حكومت اكثريت مغلطه و نـاممكن بـوده و     
س از قرار معلوم دموكراسي در صورت امكان از نظر برخي ديگر در معرض استبداد اكثريت و يا موبوكراسي قرار دارد پ

كه از پيشگامان جامعه شناسي است بر اين مطلـب بـه    43رابرت ميشلز. را فرجامي جز در افتادن در دامان اوليگارشي نيست
كنـد، از نظـر    پيروي مي» قانون آهنين اوليگارشي«به عقيده او عمل و سازمان احزاب از: شيوه خاصي استدلال كرده است

هـاي تجـاري يـا هـر چـه كـه باشـد، بنحـو ذاتـي           زمان يافته خـواه دولـت، احـزاب سياسـي، اتحاديـه     هاي سا او همه گروه
نـاگزير  » سـازمان «ضـروري اسـت و   » سازمان«غيردموكراتيك هستند، استدلال او اين است كه براي عمل مؤثر در جامعه 

بـه  . كنـد  ه مراتب متمركـز مـي  است و بوروكراسي هم قدرت را در دست چند نفر در رأس سلسل» 44بوروكراسي«مستلزم 
  45.عقيده او دموكراسي بدون سازمان قابل تصور نيست، بنابراين گرايشهاي خواهان اوليگارشي در دموكراسي وجود دارد

گذشته از محاسبات ذهن انگارانه، با رويكرد تجربي و مشاهده واقعيات مشهود نيز ميتوان دريافت كه بـا وجـود     
آلها در مورد دموكراسي، تاكنون دموكراسي به معناي واقعي به وجـود نيامـده اسـت و هرگـز      ههمه شعارها و ادعاها و ايد

  .دموكراسي از عناصر اوليگارشيك و آريستوكراتيك خالي نبوده است
نويسد دموكراسي نوعي از حكومت است كه هرگز در طي تاريخ تا زمان حال به حد كمال نرسيده و  مكيور مي  

به حق ميتوان گفت كه در : در كتاب آشنايي با علم سياست نيز آمده است 46ن وجود نيافته است،دموكراسي كامل تاكنو
دي . دي 47.طي تاريخ هر حكومت دموكراتيكي شامل برخي از عوامل آريستو كراتيـك و يـا اوليگارشـيك بـوده اسـت     

ا فقـط در جوامـع سياسـي    شـمرده و آنـر   در بحث دولت دموكراتيك  بعد از آنكه حكومـت اكثريـت را نـاممكن    48رافل
سـالاري را بواقـع     كوچك مانند مكانهاي شهرنشين آتن در يونان قديم عملي دانسته است، منظور از دموكراسي يا مـردم 

سـالاري   از نظر او دموكراسي در عمل،  اوليگارشي يا گـروه . داند حكومت گروهي كوچك كه منتخب مردم هستند مي
  49.است

گيرنـد و   دانند، يعني رهبـران تصـميم مـي    ب قانون آهنين اوليگارشي را مطلوب ميميشلز عقيده داشت كه احزا  
هـا در پيشـگاه رهبـران، دموكراسـي را بـه اسـتهزا        گـري تـوده   ايـن گونـه واسـطه   . شوند اعضاي حزب به آساني تسليم مي

. بينـد  د و منافع ملي زيـان مـي  ياب روحيه حزبي كوركورانه پرورش مي. كند تبليغات انتخاباتي مردم را گمراه مي. كشاند مي
رأي دهندگان مجبورند ميان دو يا چند نامزدي كه ممكن است دغل يا ابلـه باشـند يـا در اصـل آنهـا را نشناسـند انتخـاب        

سالاري شكل حكومتي است   اي، دموكراسي  يا مردم به عقيده عده. شود از اين رو رأي دادن، مكانيكي يا منفي مي. كنند
  50.مانند شود اما گوسفندان همچنان گوسفند مي فندان حق انتخاب چوپان داده ميكه در آن به گوس
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شناسـي   اند تعريف كنيم ميتوان بر اساس آن آسـيب  اگر اوليگارشي را آنگونه كه افلاطون و يا ارسطو معنا كرده  
روت مايه قدرت و اعتبـار  داند كه در آن ث افلاطون اوليگارشي را حكومتي مي. اليگارشي را از جهت ديگر نيز پي گرفت

از طرفي يكـي از نقـدهاي مهـم كـه از سـوي       51.دانست ارسطو نيز گزينش بر اساس ثروت را اليگارشي مي. سياسي است
داري بـوده و از طبقـات    هاي جديد سرمايه گردد،  اين است كه اغلب دموكراسي هاي موجود، طرح مي نقادان دموكراسي

آشـكارا  . كالايي قابل فروش شده است و برنده مزايـده ميتوانـد آن را خريـداري كنـد     ،رأي. كنند دار حمايت مي سرمايه
احـزاب  . گيرنـد  خرند و در نهايت حكومتهـا را در اختيـار مـي    داران بزرگ آن را مي اي ثروتمند، بازرگانان يا سرمايه عده

به عبارت ديگـر  . ر دست ثروتمندان هستنداغلب سياستمداران ابزار مناسبي د. كنند داران فعاليت مي سياسي با پول سرمايه
  52.در دموكراسي شكل نظام سياسي دموكراتيك است، اما محتواي آن حكومت ثروتمندان و توانگران است

بر اين اساس ميتوان گفت روح دموكراسي در دنياي معاصر با روح حاكم در عرصـه سياسـت در بيسـت و پـنج       
خـوانيم كـه در روم، در آغـاز جمهوريـت قـدرت سياسـي در دسـت         مـي  در تـاريخ «.قرن پيش هيچ تفاوتي نكـرده اسـت  

شدند، كشـمكش   هاي اشرافي انتخاب مي آن از همان خانواده يهاي اشرافي بود و مجلس اعياني داشتند كه اعضا خانواده
قابـل مجلـس   در م» حاميـان مـردم  «نيز بين عامه و اعيان بر سر به دست آوردن قدرت وجود داشت و سرانجام هيأتي به نام

بينيد كه هنوز در بعضي كشورها تشكيلاتي كـاملتر از آنچـه در    مي. اعيان به وجود آمد كه نظير مجلس عوام امروزي بود
  53.روم قديم بود وجود ندارد و مردم بيشتر از اين در تعيين سرنوشت خود سهيم نيستند

اند، اوليگارشي يـا گـروه سـالاري     ه داشتهحاصل آنكه همانگونه كه انديشمندان جديد بويژه در قرن بيستم توج  
سالاريها رسوخ دارد و همانگونه كه در صدر اين قسمت نقل گرديد،  از نظر برخـي همـه     در جوهره دموكراسيها و مردم

اگـر همچـون افلاطـون و ارسـطو جـوهره اوليگارشـي را بـا         اكنون. حكومتها ناگزير گروه سالارنه يا اوليگارشيك هستند
گرچه در هر حـال نفـوذ و   . يابد ايه نيز مرتبط سازيم، تلقي ما از نفوذ عناصر اوليگارشيك ابعاد وسيعتري ميثروت و سرم

در ايـن مقالـه در مبحـث دموكراسـي و     . هاي معاصر موضوعي اسـت انكـار ناپـذير    رسوخ سرمايه و ثروت در دموكراسي
المعارف دموكراسي اين قسمت را بـه پايـان    رهيي از دااكنون با فراز. داري اين مطالب متممي دريافت خواهد كرد سرمايه

در نزد خرد جمعي و در مباحث سياسي اهل تحقيق مفروض آن است كه دموكراسي و كاپيتاليسـم بـا يكـديگر    «: بريم مي
-پيوند نزديكي دارند و به واقع آن دو به عنوان دو جنبه اقتصادي و سياسي همسـان و زيربنـايي بـراي هـر نظـام اجتمـاعي      

  »54.باشند هاي جديد دموكراسي، به لحاظ تاريخي، با ظهور كاپيتاليسم در ارتباط مي آيند، گونه اقتصادي به شمار مي
  

  دموكراسي و پارلمانتاريسم
دانستيم كه دموكراسي در گونه مستقيم خود، در صورت امكان آن،  به اسـتبداد اكثريـت و يـا بـه موبوكراسـي        

امـا  . گـردد  اش نيـز در معـرض اوليگارشـي يـا گـروه سـالاري بـوده و بـه آن تبـديل مـي           مانجامد و در گونه غيرمستقي مي
هـا وارد   مهمتـرين انتقـاداتي كـه بـر پارلمـان     . هايي مواجه است دموكراسي غيرمستقيم از جهت پارلمانتاريسم نيز با آسيب

جـاي منـافع حـوزه انتخابيـه خـود، رابطـه       شود، عبارتند از كيفيت نابرابر اعضا، هواداري نمايندگان از مواضع حزبي به  مي
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ي در سطح پارلمان، ناتواني در جلب توجـه  عهاي قوي اجتما نفوذ، بازتوليد شكاف باهاي  نزديك ميان نمايندگان و گروه
عامه بنحو مستمر به اقدامات و اعمال خود، خصلت بوروكرايتك و پيچيدگي فزاينـده سـاختار پارلمـاني، رفتـار دو گانـه      

در سازش پنهاني با رقبا از يك سو و رقابت ظاهري با آنها از سـوي ديگـر و كـاهش فزاينـده در نقـش اصـلي        نمايندگان
  .55پارلمان يعني قانونگذاري

از نظر ژان ژاك روسو كه از منتقدين اصل نمايندگي و از طرفداران دموكراسي مستقيم است، پارلمان نميتوانـد    
  56.دهند گذاري حقوق خود به نمايندگان آزادي خويش را از دست مينماينده اراده عمومي باشد، مردم با وا

اندازد و در نتيجه اغلب ميان علايق و عقايـد نماينـدگان و    از نظر او نمايندگي ميان مردم و نمايندگان فاصله مي  
مملكتي نيسـت  هيچ چيز خطرناكتر از نفوذ منافع شخصي بر مسايل عمومي و : گويد روسو مي 57.شود مردم فاصله پيدا مي

  و زيــــــــــــــان ســــــــــــــوء اســــــــــــــتفاده از قــــــــــــــوانين بــــــــــــــه وســــــــــــــيله حكومــــــــــــــت 
ــي       ــافع خصوصـ ــه منـ ــان بـ ــه آنـ ــوم ملاحظـ ــد محتـ ــه پيامـ ــادي كـ ــت، فسـ ــذاران اسـ ــاد قانونگـ ــان فسـ ــر از زيـ   كمتـ

  58»..…است
رود نماينده حـوزه انتخابيـه و همـه     مشكل ديگر در كار پارلمانتارسيم اين است كه نماينده منتخب كه گمان مي  
دگان خود است، در عمل نميتواند نماينده همه مشاغل و حرف و طبقات و اقشار باشد او در بهترين حالـت فقـط   رأي دهن

اند نمايندگي وظيفي بايد جايگزين نمايندگي بر پايـه   به همين دليل است كه گفته. ميتواند نماينده حرفه يا طبقه خود باشد
  59.تقسيمات جغرافيايي باشد

  
  دموكراسي و قانون

براي كشف بهترين قوانيني كه به درد ملـل بخـورد   «: نويسد ن ژاك روسو در كتاب قرارداد اجتماعي خود ميژا  
اي نداشته باشد ولـي   يك عقل كل لازم است كه تمام شهودات انساني را ببيند ولي خود هيچ حس نكند، با طبيعت رابطه

لاخره بـه افتخـاراتي   اب ـ. ر بشود به سعادت ما كمك كنـد سعادت او مربوط به ما نباشد ولي حاض. بطور كامل آنرا بشناسد
بنـابراين فقـط   . يعني در يك قـرن خـدمت كنـد و در قـرن ديگـر نتيجـه بگيـرد       . اكتفا نمايد كه به مرور زمان علني گردد

  60.خدايان ميتوانند چنانكه شايد و بايد براي مردم قانون بياورند
سالاري با مشكل و بحران جدي مواجه است، موضـع تـدوين     به راستي يكي از مواضعي كه دموكراسي يا مردم  
ها و زيانهاي ناشي از اين مشكل نه تنها براي حيات و بالندگي دموكراسي، كـه بـراي سـاير ارزشـهاي      آسيب. قانون است

  .باشد هاي فردي، خانواده، سياسي، اجتماعي نيز خطرناك مي بشري، در عرصه
ي ميتوان گفت نقـص و نسـبيت موجـود در خـرد و دانـش بشـري، بـه همـراه         ياب در يك تحليل و به منظور ريشه  

خودخواهي و منفعت طلبي غيرقابل انكار در افراد و احزاب، در كنار تك ساحتي شدن انسان معاصـر كـه بـه موجـب آن     
ه همـواره  ق مادي، در محاق انزوا افتاده اسـت، از جملـه عـواملي اسـت ك ـ    يهمه ابعاد و ارزشهاي بشري، جز سوائق و علا
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يكـي از  . آيـد  آورد و البته تقصير و قصور بشـر در همـين نقطـه بـه پايـان نمـي       ضايعات و خسارات جبران ناپذير به بار مي
گرداند آن جاست كه انسان امروزينه در حالي كـه بـه    هايي كه حضيض سقوط و هبوط انسان معاصر را آشكار مي عرصه

اي  رال دموكراسي، رسيده است جز عقل ابـزاري بـراي خـويش هـيچ درونمايـه     بالد كه به آخرين نقطه تاريخ، ليب خود مي
  .باقي نگذارده است

معنا شد بدان معناست كـه خـرد انسـاني از هـر گونـه دخالـت در تعيـين محتـوا         از اين خرد ابزاري چنانكه پيش   
كمـك آن ابزارهـا و وسـايل بـه     محروم و ممنوع بوده و فقط از حق تنظيم و تطبيق وسايل برخوردار باشـد، تـا انسـان بـه     

در چنين اوضاع و احوالي كه انسان معاصر تمامي . اند دست يابد ها و هواها تعيين و ترسيم گشته اهدافي كه توسط خواسته
علمـي در نقطـه پايـان     قيافههاي خود را بي محابا و با صراحت در قبال خدا و خرد در موزه نهاده و با  تعهدات و مسئوليت

و منفعت را خدا و خرد خود ساخته است، كدام انسان خردمندي ميتواند بـه اقليتـي كـه هـر چنـد بـا انتخـاب         تاريخ آرزو
انسـان معاصـري كـه آشـكارا از اصـالت      . اند اطمينان و اعتماد نمايـد  مردم، اما با چنين مباني فكري، به قانونگذاري نشسته

خود اطمينـان دهـد كـه مصـالح جمـع را قربـاني       ) رأي دهنده(زند، چگونه ميتواند به همنوع دم مي 61منفعت و اصالت فرد
گيـرد؟ آيـا در    چنين انساني براي تعيين مرز خصوصي و عمـومي از كـدام معيـار الهـام مـي     . كند مصالح فرد يا حزب نمي

 تعارض منافع به جز منافع داور و دادرسي هست؟ آيا اين يك دور باطل نيست؟ به علاوه بر فـرض كـه انسـان معاصـر بـه     
لحاظ منطقي بتواند اين دور را متوقـف سـازد، بـه لحـاظ عملـي چـه تضـميني وجـود دارد كـه در قانونگـذاري از منـافع            

هيچ چيز خطرناكتر «بريم  اين قسمت را مانند آغازش با سخني ديگر از ژان ژاك روسو به پايان مي. خصوصي متأثر نباشد
و زيان سوء استفاده از قوانين به وسـيله حكومـت كمتـر از زيـان     از نفوذ منافع شخصي بر مسايل عمومي و مملكتي نيست 

بواقـع چنانچـه بـه دقـت بنگـريم،      .. فسادي كه پيامد محتوم ملاحظه آنان به منافع خصوصي است . فساد قانونگذاران است
د هرگز يك دموكراسي راستين وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشـت، اگـر در كشـوري مردمـي از خـدايان باشـن      

  62.اي براي آدميان مناسب نيست ميتوانند حكومتي دموكراتيك داشته باشند، زيرا چنين حكومت كمال يافته
  

  دموكراسي و اخلاق
دموكراسي در نفس خود هيچ تعارضي با اخلاق ندارد، اما پيش از توضيح مطلب در اين زمينه به چنـد ديـدگاه     

  : نماييم مخالف در اين زمينه توجه مي
، دموكراسـي را شـرم آورتـرين نـوع حكومـت      )1790(در كتاب تـأملاتي در بـاب انقـلاب فرانسـه     دموندبركا

دموكراسي دشمن اخلاق بـه  . داند ها نمي توصيف كرده است، زيرا چنين حكومتي هيچ معياري را برتر از رأي و نظر توده
خـوزه   63.امه مـردم قـرار نـدارد   شود و عقل و حكمت در دسترس ع معنايي است كه به واسطه عقل و حكمت دريافت مي

فيلسوف و اديب اسپانيايي نيز معتقد است دموكراسي كه در آغاز قرار بود، حكومت قانون ) 1883-1955(ارتگاي گاست
هـاي   اي معاصر،  در همـه حـوزه   انسان توده. ها تبديل شده است باشد، اينك به حكومت ذوق و سليقه و هوا و هوس توده

اي  اي بـه نظـر ارتگـا ضـايعه و فاجعـه      دموكراسي تـوده . است يفيت زندگي انساني را تباه ساختهزندگي قد علم كرده و ك
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انـد و در نتيجـه    اي نخبگـان نقـش هـدايت و فرمانـدهي خـود را از دسـت داده       هـاي تـوده   در دموكراسـي . فرهنگي اسـت 
  64.اي مدرن است وكراسي تودهبه نظر ارتگا فاشيم يكي ازمظاهر دم. هاي اخلاق و فرهنگ از ميان رفته است ملاك

گرچه به . رسد نقدهايي  از اين دست بيشتر به دموكراسي مستقيم راجع است تا دموكراسي غيرمستقيم به نظر مي  
گردد؛ زيرا در دموكراسي غيرمستقيم نيز گرچه اقليت حاكم  يك لحاظ ميتوان گفت شامل دموكراسي غيرمستقيم نيز مي

گيرد، اما در عين حال اقليـت حـاكم در نظـام دموكراسـي بـه       تحت حكومت آن قرار ميقدرت را به دست گرفته وعامه 
كوشـد تـا رضـايت عامـه را      گوناگون باصداقت يا عوامفريبي، جلب رضايت واقعي يا ايجاد اراده مصنوعي مي هاي شكل

خود هموار نساخته و تابع هواها ها رنج خودسازي و تزكيه نفس را بر  پشتوانه خود سازد، و از آنجا كه بيشتر اكثريت توده
گفـت ايـن خطرهـا      تر بتوان اما شايد در يك نگاه دقيق. باشند، بسيار ميتواند شد كه اصول اخلاق پايمال گردد و منافع مي

شود، گر چـه حقيقـت آن    ها و يا اقليت حاكم ناشي مي ناشي از ذات دموكراسي نيست، بلكه بيشتر از ضعف اخلاقي توده
 ،صوص ليبرال دموكراسي تهديد اخلاق ناشي از ذات ليبرال دموكراسي و بسيار جـدي  و سـهمگين اسـت   است كه در خ

هـا و   زيرا همچنانكه پيشتر ملاحظه شد ليبرال دموكراتها رهبري اعمال را تنها به دست خرد ابزاري يعني به دست خواسـته 
به عبارت ديگر بايد گفت . ند يافته استم ك و نظامدر چنين وضعيتي است كه تهديد اخلاق صورت تئوري. اند هواها داده

هـاي آن، در   گيـرد تـا از مبـاني و مؤلفـه     در حالي كه تباهي اخلاق در دموكراسـي بيشـتر از نفـوس بشـري سرچشـمه مـي      
  .دموكراسي ليبرال اين تباهي علاوه بر نفوس بشري از پشتوانه نظري و تئوريك نيز برخوردار شده است

  
  ه سالاريدموكراسي و سرماي

هاي غربي  اند كه دموكراسي بيشتر استدلال كرده ،نشانند بسياري از كساني كه اقتصاد را در صدر اول اهميت مي  
زيرا عموم مردم هيچگاه در فرآيند تصميم سازي در بخش اقتصاد، هـر چنـد بنحـو مسـتقيم،      ،باشند غيرواقعي و تقلبي مي

ع فرآيند تصميم سازي در عرصه اقتصاد در حد بسيار زياد متأثر از مشـيت  مشاركت نميتوانند داشت چرا كه در اين جوام
دموكراسـي اقتصـادي شـرط لازم دموكراسـي اصـيل      «: ممكن است در پاسخ گفته شـود . و تمشيت سرمايه سالاران است

خصوصـي  نيست، خود دموكراسي در قلمرو اقتصاد مستلزم هيچ نظام اقتصادي خاص، اعم از مالكيت عمومي يا مالكيت 
نه طرح خاصي از آرايش اقتصادي، بلكه توانايي اجتماع به گزينش طـرح خـاص خـويش اسـت كـه دموكراسـي       . نيست

داري ميتواند به تقويت حس استقلال فردي بيانجامـد   و يا ممكن است گفته شود كه سرمايه 65آورد اقتصادي را بوجود مي
حسي درست نقطه مقابل يكه تازي دولت است، بنـابراين  و حس استقلال فردي يك ارزش دمكراتيك است، زيرا چنين 

  .انجامد هر گونه تلاشي براي مهار آن به وسيله عدالت يا نظم بواقع به تضعيف دموكراسي مي
يكي آن كه رأي مردم به نظام اقتصادي خـاص بنحـو مثـال    : استناديده شده اما در اين گونه پاسخها چند نكته   

كه مردم در برابر تعرض حوزه خصوصي به حوزه عمومي حـق رأي و تصـميم سـازي    مالكيت خصوصي دليل آن نيست 
جاي ترديد و پرسش است كه در نظامهاي دمكراتيك،   اكثريت چگونه ميتوانند در برابر تجاوزهاي سيري . نداشته باشند
كونل، نـزد ليبرالهـا، انسـان يعنـي     بويژه كه به گفته راين هارد . وقفه سرمايه سالاري  به تصميم سازي بپردازند ناپذير و بي
بـه  . ، كه اين به معناي عدم وجود هيچ مانع و رادع اخلاقي يا ديني يا عقلاني بـر سـر راه اقليـت حـاكم اسـت     66فرد مالك
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م بـه خـود فـرض    يهـاي مسـتقل قـا    هاي رايج غربي، ليبرال دموكراسي كه آدميان به صورت اتـم  خصوص در دموكراسي
  .اي جز بيشينه سازي نفع ندارند گردند كه هيچ انگيزه مي

دوم آنكه اگر مردم مالكيت خصوصي را بر مالكيت عمومي ترجيح دهند بايد پرسيد، آيا اين انتخاب به جهـت    
هاي مشهود در مالكيت عمومي بوده است و يا بر اساس شناخت عميق از نظامهاي اقتصـادي ممكـن ديگـر؟ بنحـو      ناكامي

  .انتخاب فرض دوم باشد رسد كه علت آن مسلم به نظر نمي
سوم اينكه در نظامهاي موجـود دموكراسـي، ليبـرال دموكراسـي، گذشـته از آنكـه فاصـله عرصـه خصوصـي و            

گردد، همچنانكه پيشتر گفته شد هيچ معيار و مبنايي نيز براي تمايز عرصـه خصوصـي و عمـومي     عمومي همواره بيشتر مي
. مشـخص نمـود   بطور دقيـق و تداخل اين دو عرصه، مرزهاي هر يك را وجود ندارد تا دست كم بتوان در مواقع تعارض 

. زيرا هيچ معيار و ميزاني براي تعيين و ترسيم حدود خصوصي و عمومي جـز منفعـت و بيشـينه سـازي نفـع وجـود نـدارد       
يابند زمـاني كـه مـا     گردند و بر اساس آنها معنا مي ها ارجاع مي توضيح آنكه با توجه به آنكه منافع در ليبراليسم به خواسته

هـا را بـر    بواقع بايـد تعـارض خواسـته    ،هاي خصوصي مبنايي جز منفعت نداريم هاي عمومي و خواسته در تعارض خواسته
  .است» پايان تاريخ«ها مرتفع سازيم و اين يك دور آشكار و مضحك در مبناي خواسته

هاروارد لندن و صـاحب آثـار     اد دانشگاهنظريه پرداز سياسي انگليسي و است) 1893-1950(شايد هار ولولاسكي  
اي چون بحران دموكراسي، نيز به مطالبي از ايـن دسـت واقـف بـوده اسـت كـه در آخـرين اثـر عمـده خـود يعنـي             عمده

هـاي   استدلال كرد كه دموكراسي در دنياي مدرن به واسـطه سـلطه سـرمايه در همـه حـوزه     ) 1948(دموكراسي در امريكا
  67.داري هماهنگي ندارد با سرمايه بطور كلينابراين زندگي تباه شده است و ب

  
  دموكراسي و جهاني شدن

رود  شك، دموكراسي اگر بخواهد بماند، بايد در برابر دهكده جهاني كه به سرعت به سوي وحدت پيش مي بي  
ي اقتصـادي  تحول تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي، گسترش تكنولوژي روابـط تجـاري و مـالي و بنگاههـا    . اي سازد چاره
المللي كه هر يك مستقل از هر گونه تصميم سازي توسط دولتها و ملتها با قدرت فزاينده خود با يـك دولـت برابـري     بين

المللي مانند سازمان ملل متحد و بانك جهاني و  يابد  و نيز وجود نهادهاي اقتصادي و سياسي بين كرده يا بر آن برتري مي
المللي و مشكلات جهاني ناشي از جمعيت و بهداشـت و محـيط زيسـت كـه خـود منشـأ        نالمللي پول، عفو بي صندوق بين

اي از جملـه عوامـل    همچنين پيوستن برخي از كشورها به پيمانها و همكاريهاي منطقه ،ظهور سازمانهاي جهاني شده است
يند تصميم سـازي و نيـز   هستند كه تضعيف حاكميت ملي را در پي دارد و مشاركت مردم را در فرآ 68پديده جهاني شدن

  .سازد جلب رضايت عامه را كه از محورهاي بنيادي و اصلي دموكراسي هستند دچار مشكل مي
انـدازد و ايـده يـك     اين واقعيات بخشي از عواملي است كه كم كم انسان را در كفايت دموكراسي به ترديد مي  

اي و مـرگ صـدها    هـاي هسـته   اني احتمال جنگبويژه كه با فقدان يك حكومت جه ،كند حكومت جهاني را تقويت مي
كه هيچ است اي بيشتر در دست كساني  اختيار جنگ افزارهاي هسته. ميليون نفوس بشري و انقراض همگاني منتفي نيست

. هاي فارغ از معيارهاي عقلاني و اخلاقي هستند تربيت و خودسازي اخلاقي و مذهبي ندارند و بيشتر پيرو منافع و خواست
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المللي و ناديده گرفتن  ظهور ميليتاريسم يا نظامي گري امريكا در جهان و خاورميانه به همراه تضعيف نهادهاي بين امروزه
الملل ميتواند الهام بخش بدعتي باشد كه دنياي منفعت طلب و دست شسته از اخلاق و مـذهب بسـيار مسـتعد و     حقوق بين

هـاي   و عملي در جهان معاصر كه بحران محيط زيسـت و فاصـله  حتي بدون جنگ نيز هرج و مرج نظري . آماده آن است
هاي آينده زندگي تمـام يـا اكثـر انسـانها را بـا بـن        وحشتناك طبقاتي از جمله ثمرات تلخ آن است به احتمال زياد در دهه

  .بست مواجه خواهد ساخت
 -ت موجود دموكراسـي ها و مشكلا اما از سوي ديگر تشكيل يك دموكراسي جهاني نيز گذشته از آنكه آسيب  
سازد، به علت مشـكلات عظيمـي كـه تعصـبات و      را مرتفع نمي -ها در طي اين مقاله ملاحظه شد اي از اين آسيب كه پاره

  .رسد ط كنوني اميدوارانه به نظر نميياقتدارات ملي از جمله آن است، در شرا
  

  گيري نتيجه
. اي بـيش نيسـت   بسياري از موافقـان بـزرگ آن، مجـاز و مغلطـه     سالاري از نظر گاه  حاصل آنكه دموكراسي يا مردم      

شـود، و در صـورت ديگـر بـه اوليگارشـي يـا گـروه         دموكراسي در صورتي منجر به استبداد اكثريـت و موبوكراسـي مـي   
 ،دچـار دور باطـل اسـت   يعني ليبرال دموكراسي جش يسالاري در گونه راقي و را  دموكراسي يا مردم. انجامد سالاري مي

خـرد  . شناسد سازد و در تعارض و تداخل حقوق، مبنايي جز منفعت براي حل تنازع نمي يرا منافع را بر حقوق استوار ميز
دموكراسي در مرحلـه وضـع   . ها است در دموكراسي ابزاري است و عنان بشريت در دموكراسي به دست هواها و خواسته

ثروت و سرمايه،  خود را به عنـوان درونمايـه   . گردد متنجس ميشخصي و منافع گروهي متأثر و  هاي خواهشقانون نيز از 
. دموكراسـي از ناحيـه جهـاني شـدن نيـز بـه مخـاطره افتـاده اسـت         .  و جانمايه اصلي بر دموكراسـي تحميـل كـرده اسـت    

 د سازدآن ناامي» كشش«و » برد«هاي ياد شده نبايد انسان را به وحشت انداخته و او را از تحقق دموكراسي در حيط  آسيب
بايـد  » كمتربـد «هـايش بـه عنـوان     و نبايد آدمي را به ترك و طرد دموكراسي متمايل نمايد، زيرا دموكراسي با همه آسيب

ها به فكر چاره براي علاج يـا كـاهش آنهـا برآينـد بـا       مندان به دموكراسي با توجه به اين آسيب اگر علاقه. پذيرفته گردد
  .اند است همداستان شده» بيشتر خوب«هاي  ي آن از جنبهآرمان اصلي مقاله حاضر كه برخوردار
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